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  چكيده
هاي انحصاري فعل است و در توالي جملات در يك متن مطابقت زمان افعال معمولاً رعايت شده و عدول از  زمان از ويژگي

و سوال برانگيز است؛ اما در متون روايي بنا به دلايلي گاهي از اين توالي زماني رود  آن بدون دليل، خلاف قاعده به شمار مي
اين ويژگي خاص شايسته توضيح و توجيه علمي اسـت، زيـرا كمتـر مـورد توجـه دستورنويسـان و       . شود انحراف جسته مي

  در مقالـة پـيش روي،  . اسـت  هـاي نـاروا كـرده    شناسان قرار گرفته است و بعضاً برخي از مصححان را وادار به اصلاح سبك
ها برخلاف زبان معيار امروز دو فعل  كه درآن -هايي استخراج شده از تداخل زمان افعال در متون منثور قديم فارسي را نمونه
معنـايي   -به بررسي و تحليـل نحـوي    در چندگروه ارائه كرده، -زمان يا دو وجه گوناگون در جوار هم قرار گرفته است ناهم
هـاي حاليـة زبـان     برداري از سـاختار جملـه   شناختي به گرته در توجيه مقبوليت چنين ويژگي سبك. داخته شده استها پر آن

  عربي نيز توجه شده و چگونگي تأثيرگذاري آن بر مخاطب و علّت به كارگيري اين شيوه نيز مورد بررسي قرار گرفته است
   متون روايي، صنعت التفات، عالتداخل زماني اف، دستور زبان، شناسي سبك: ها كليدواژه

  
  مقدمه

مقولة زمان، در زبان فارسي به اشكال ماضي و مضـارع و  . افعال علاوه بر اين كه از بار معنايي برخوردارند، داراي زمان نيز هستند
در . رونـد  به كار مي مستقبل نمود يافته است كه هر كدام بالاستقلال در بر دارندة زمان جمله هستند و گاهي در توالي همديگر نيز

هـا در   تطابق زمان  شوند و انحراف زمان افعال از قاعدة هاي يكسان و مشابه استعمال مي زبان فارسي معيار امروزي، افعال در زمان
آيند، تطابق زماني داشته باشـند، امـا در متـون     زبان تخاطب مرسوم نيست و قاعده برآن است كه دو فعلي كه به دنبال يكديگر مي

هاي ديگر اسـتفاده   توان نشان كرد كه در اثناي كلام از قاعده معمول زماني جمله، انحراف جسته از زمان ديم فارسي شواهدي ميق
همجواري . دكند كه زمان فعل با مقام آن در جمله متناسب باش ساختار طبيعي جمله در زبان فارسي ايجاب ميشده است؛ هرچند 

  :توان نشان داد هاي مختلف زماني به چند مثال مي در صيغه افعال در زبان معيار امروزي را
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هـر دو  (» .خوابد زند و مي اكبر پس از انجام دادن تكاليفش، مسواك مي«يا ) هر دو ماضي مطلق(» .حسن به خانه رفت و بازگشت«
مضـارع  (» شوي خواني موفق مياگر درس ب«يا ) ماضي ساده و استمراري(» .رفت من ديدم كه اكبر به خانه مي«يا ) مضارع اخباري

. سوسـت  بينيم در جملات بالا، زمان دو فعلي كه در توالي همديگر به كار رفته سازگار و يـك  طور كه مي؛ همان)التزامي و اخباري
در فارسي قديم نيز چنان كه امروزه مرسوم و متداول است افعال هم جوار و هم عرض مستعمل بـوده اسـت و ناگفتـه مشـخص     

بينـيم زمـان افعـال     در فارسي قديم نيز چنان كه در شواهد زير مي. بان فارسي امروز بر بناي زبان قديم نهاده شده استاست كه ز
  : متجانس است

مشت زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف به فعان آمده »  ؛)118: 1381سعدي،(» .ديگر صيادان دريغ خوردند و ملامتش كردند«
120-119: همان( »تنگ به جان رسيده بود و حلق فراخش از دست(  

شناسان و دستورنويسان  توان نشان دادكه متاسفانه از چشم سبك براي ناهمگوني در زمان و وجه افعال در متون قديم شواهدي مي
بديهي اسـت   .كنيم و سپس به بررسي آنها خواهيم پرداخت بندي مي در اين مقاله ابتدا شواهد يافته شده را طبقه. مخفي مانده است
هاي مختلفي است كه به طور پراكنده از فحص در متون فارسي  حاصل نمونه ندارد، بلكهگونه ادعاي استقصاي تام  اين تحقيق هيچ

. رك(1شود و بيشتر در متون منثور قابل رويـت اسـت   چرا كه اين ساختار در متون منظوم به ندرت ديده مي ت،آوري شده اس جمع
كه سرشتي روايي دارنـد نيـز محـل    ... نامه، سندبادنامه و شك آثاري همچون كليله و دمنه، مرزبان ؛ بي)322  :1383  شفيعي كدكني،

  .توجه بوده است؛ ولي چون در اين كتب شاهدي كه در اين تحقيق به كار آيد يافته نشد از آنها ذكري به ميان نيامده است
  بندي شواهد طبقه

  :ي در جملة خبري با واومضارع اخبار)+ نهاد+( ماضي ساده-1
خويش شدم تا بدان غايت كه ندانستم كـه چـه   كعبه را بر آن حال يافتم و بتان را نگونسار ديدم بي ةچون خان: ب گفتلعبدالمطّ«

  ) 32: 1361خرگوشي، (» ام كه مگر خفته گويمميو  مالمميگويم و دست بر چشم 
  ) 101: همان( »نگرد مي در و داردمير باز گرديد و چشم شوهر بزن . كه سپيده در چشم دارد گفت شوهرت آنست رسول«
و هـر   كنـد  سـجود مـي   و فرسـتد  ميو سلام   نامه پيش تنسر هربد هرابده رسيد، خواند،... طبرستان  از جشنسف شاه و شاهزادة«

  )49: 1354مينوي، (» صحيح و سقيم كه در نامه بود مطالعه رفت
. و با خود گفتم اگر من در منزلي از منازل بني سعد توقف كردمي مـرا بهتـر بـودي   . مكه رفتم من پشيمان شدم سخت از آنكه در«

  )36: 1361بخاري، (»رومميو در ديگري  آيمميو بيرون  روممياي پس بيامدم و در خانه
كلاغ در پي ايشـان  .نهادندو روي بدان جايگاه  .گفت مرا در اين دشت موشي دوست است و اگر ما آنجا رسيم او اين دام را ببرد«

  )155: همان( »تا خود چه حيلت سازند نگردمي ايستاد و
خود را همچو وعايي ديدم كه در مشـام  ... ها بينمكردم تا خود را هر ساعتي بر چه رنگ بينم و از االله چه عجايبنظر به خود مي«

و آن همـه   زنـم مي كه در گفت نيايد و من دست بر وي هاي ديگرمن آثار معرفت االله فرو نشسته است بر زبر يكديگر و عجايب
» علـم أاالله و م بيـن مـي  و كـنم  ميوقت باد و من در خود آن همه را نظاره ه گوناگون همچنانكه آب زره پوشد ب آيدميدر جنبش 

  )1/11: 1352 ولد،  بهاء(
» دمـد مـي و بويش چون بوي مشك  ه شب چارده،چون ما من باز داده عجايب است تا من در اين بودم، محمد را بجمله اين از «
  )31: 1385شمس تبريزي، (
  )41:همان( »نگرمميمن ماليد و آن شكاف فراهم آمد و من بدان  نةو دست خود بر سي«

ايـن   .بـر او  نمك ينمبه شفاعت آمد، خدمت كرد و من هيچ التفات . پنهان آواز دادم ،رئيس را كه اصطلاحات بود ميان ما جةخوا«
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  )292 :همان( »آيدميآن كودك پس من  و روممياكنون . ..دارد ميكه آه رئيس را اينچنين  نگردميه بچ
  )298 :همان(» آيدميالدين دگر و جمال آيدميخود شدم و مولانا در صفي در باغي ديدم خود را بي :گفت«
  :مضارع اخباري در جملة خبري بدون واو)+ نهاد+ (ماضي ساده -1-1
خرگوشـي،  (» خنديـد همچنان بود كـه در روي مـن مـي    گذرمميبه هر نبات و حشيش كه . ز بيرون رفتم به بطحاي مكهيك رو«

1361 :34(  
 اي بود از آن و در همان جايگاه خانه موشي كه نام او افريدون بود؛ نةو اندر زير درخت خا در ولايتي درختي بوده است از برود،«

 .نگـرد ميو چپ و راست  جويد ميو چيزي كه بخورد  گرددميبه جستن قوتي  .وش بيرون آمدروزي م .نام وي رومي اي،گربه
  )216: 1361بخاري، (» اي را ديد گربه نگاه كرد،

. جهود را گفت برخيز و آن تراشة قلم را برگير. محمد اسلم هيچ نداشت؛ آن ساعت قلم تراشيده بود و تراشة قلم در پيش نهاده«
  )240: 1905 عطار، (» كه تراشة قلم زر شده بود بيند مي. جهود برخاست

تا  آيمميو در انديشه  كنمنميي شد گفتم مگر چنانست كه جدشد و خواب بر من مستولي ميپاره فكرتم كمتر مي ديدم كه پاره«
گويي در عـدمم   ومشمي خبر گويي درختي را مانم كه در خاكم و اگر در خواب بي شومميو چون در خواب  شوممي در خواب

و چون بـه چشـم    شومميگويي بلند  كنم مياي در خواب نظر  و چون پاره ورمآ ميگويي سر از خاك بر  مي شوم بيدارو چون 
  )1/8: 1352ولد،  بهاء( »...آيد ها بيرون مي گويي شاخ كنممي اندام حركته و ب كنممي نظر

دار و سجود و لرزيدن از هيبت در ادراك من ثابت دار و ادراك مرا جمع مي گفتم اي االله شرايط بندگي و اخلاص و قيام و ركوع«
و  روممـي خـودي  خـودي بـه بـي   از بي و روممي خالقه و از مخلوق ب رومميمكان لاه و از مكان ب مي شوم رمتحيتا ناگه از االله 

  )همان(» مدركان منست ةممالك از جمل ةكه هم بينم يم
 )40: 1385تبريزي،  شمس( »يابمنميو از آن المي و رنجي  نگرمميمن . من بشكافتند نةو سي بر پهلوي، و مرا نرم بخوابنيدند«

  )279: همان( »رهان مرا از اين مشكل هرگز دوستي يكرويه نباشدآخر بِ :گويدميروزي مرا ديد «
 بينـد نميبا او لاغ كند يا بازي، هيچ كـس را  كه  جويدميكسي را  نگردميوار گرد  مشغول ،كودكان مكتب ما همه سر فرو بردند«

  )291:همان( »كه بدو فراغت دارد
تـا مـاهي   . حاصل به خانـه بردنـدش  ... كه دستم درد كرد از زدن گويمميخليفه را . يك كودك ضعيف در فَلَقش كرد و برپيچيد«

  )293: همان( »روي؟ كجا مي گويدميبعد از آن برون آمد، مادرش . برون نيامد
  )296: همان( »...كه اي زنك گويدميشوهر از برون در  ؛واويلا گفت ،انگ برآمد و فرياد و زاريب«
گشـتم و اسـتمداد و اسـتعانت     نشـينان و درويشـان مـي    مرا در اوائل كار عادت چنان بود كه گرد تمامت اكابر و شـيوخ و گوشـه  «

  )1/156: 1362كي، افلا(» گردم ميطلبيدم و چون طالب صادق بودم ناچار ازينها  مي
  )1/180: همان(» قرار و پروازكنان شد كه بازِ جانم باز در قفص قلب من بيبينم  ميوار چون به مقام خود باز آمدم  همانا كه آشفته«
  )1/212: همان( »؛ به حكم ضرورت سر نهادمآيد مي از ناگاه به حضرت مولانا رسيدم كه از برابر من«
اصـفهاني،  (»كه مردي بر در سراي ما نشسـته اسـت   گويد ميمخدومه را . در خانه رفت  ا توسم كرد،ه در ناصية فضل آن پريشاني«

 1364 : 56(  
 )59 :همان( »...هان اي كافرنعمت: گويد ميفضل را   هارون بعد از مناجات به تخت باز نشست،«

  )4/438 : 1351ارجاني، (» ادمرغزاري بدين خوشي به دست آدمي افت گويد ميمرغي با مرغي ديگر . زماني بود«
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  :مضارع اخباري در جملة خبري با واو+ صفت مفعولي-1-2
اي دختـر  : گوينـد مـي و  دهنـد مـي  و مـرا آواز  .و زنان همه متعجب مانده ردبچهارپايان سبق مي مةبيامد و بر ه ]ماده خر[پس«

  )39: 1361 خرگوشي،( »...بوذويب
اي طلب كن تـا جـاي او بكـنم، بـود كـه      از بهر من تيشه .گزاف ندارده موش اين قوت بمن ترا كه عابدي همين گويم كه اين  و«

حال، اندر سـوراخ   و من اندر اين اي بياورد و به دست مهمان داداي تيشه عارف برفت و از همسايه .جاي آرمه سبب قوت او را ب
  )162-3 :1361 بخاري،( »شنوممي پنهان گشته و سخن ايشان

» هـوش شـده بـود و نگونسـار شـده      و بـي  رود مـي رئيس را ديدند در رباط از پاي در افتاده و خون از دهـان او   در حال عثمان«
  )127: 1340 غزنوي،(
  :مضارع اخباري در جملة خبري بدون واو)+ نهاد+(ماضي استمراري-1-3
كه فلان شـيخ   شودمياعتقاد هر لحظه بي در راه. دويدغاشيه شيخ را برگرفته پيش اسبش مي ،تاهلي چندانآن دانشمند بزرگ با «

  )19نيمة دوم كتاب، : 1385تبريزي، ( »پيش او آمد سلام كرد او التفاتش نكرد
ايلچيـان چـون از پيغـام بپرداختنـد برفـور       نيـك دور شـمردند،   و رعب براحوال ايشان غالب گشت بدين معاني انكارها نمودند«

رسـيد بـا امـراي بزرگتـر     لشكر برنكوتاي ميه هر كدام ب ...يسور و طغاش نيز روان گشتندبوري و ب بازگشتند و با طعام نايستادند،
» حضرت رسيده اول كه خواجه ب و نيك پرداخته، كندساخته ميو بقاياي ايشان را بر حسب مصلحت ديد  كندروان ميسلاح  بي
  )3/57: 1367جويني،  عطاملك (
  :جملة خبري بدون واومضارع اخباري در )+ نهاد+ (ماضي بعيد-1-4
  )32: همان(» سلام عليك چيزي داريد كه بخوريم؟: گويدميآسيابان را  ،سخت گرسنه ،سلطان محمود از لشكر جدا مانده بود«
  :مضارع اخباري درجملة خبري با واو)+ نهاد+ (ماضي استمراري -1-5
 و ديروز رنگ تو گرديده بود و در سختي بـودي،  م و نازكي،نعتو امروز به دختران پادشاه ماني از ت اي حليمه، :گفتندمي ]زنان[و«

  )35 :1361خرگوشي، ( »گفت از آنكه در خواب مرا گفته بودند حال خود پوشيده دار يارمنميو من هيچ  ترا حالتي افتاده است،
 بيـنم مـي ند جدا كرده و از روي ديگـر  ديدم از تنه برداشته و پيوند از پيونگريستم صد هزار سر ميدامن قهر االله مي ةباز در گوش«

هاي جان را  با وجد ايستاده و گل دسته ،اصديگر صد هزار خدمتكار رقّ ةها و بر گوش زلصد هزار رود و جام و اغاني و بيت و غ
  )1/4 :1352،ولدءبها(» بينممي دست هر كالبدي باز داده وه انس بة از روض

  )38: 1385شمس تبريزي، (» نگرمميو من  شد،ر عنان آسمان ميو د. آمدهاي او مي و نوري از چشم ...«
  :ماضي نقلي در جملة خبري با واو+ صفت مفعولي)+ نهاد+ (ماضي استمراري -1-6
خـورد   رفتم؛ و سوگندان عظيم مـي  آهسته مي رفت تنها؛ و من بنده در پي آن سلطان دين آهسته الدين مي مولانا به باغ چلبي حسام«

رفت  و الارض مي  ديدم كه حضرت شيخ گزي از زمين بالاتر بين السماء هاي ظاهر مي الجلال و الاكرام كه برين چشمكه به حق ذو
  )1/570: 1362افلاكي، (» ؛ چون برخاستم؛ خداوندگار به كار خود رفته بودام افتادههوش گشته  و من بي

  پيشينة تحقيق
سال فارسي در مواجهة با ساختار فوق، در مقدمـه يـا حاشـيه،     حيح متون كهنپژوهان در تص پيش از اين چندتن از محققان و ادب

كنيم و سپس به بررسي زواياي  اند كه در ابتدا اقوال ايشان را نقل مي به اختصار بدان اشاره كرده  ساختاري متن -ذيل اسلوب سبك
  .آن خواهيم پرداخت
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 ها، تداخل زماني فعل با مشاهدة عدم تجانس زمان افعال جملات و يجهانگشاي جويندرتصحيح كتاب اولين بار علامة قزويني    
با شكاكيكـرده اسـت و   در متن كتاب وارد  ،كم و كاست ، بيساختار جملهوجه درست را با وجود مخالفت قياس  ،خود ت خاص

است، ولي چنانكـه مشـاهده   نكوتاي است و مناسب مقام فعل ماضي بر "كند مي" فاعل« :دنويسمي 3-1در حاشية شاهد دوم دستة
بعـدتر، اسـتاد   ). 3/57 :1367جـويني،   عطاملـك ( »و گويا بر حكايـت ماضـيه اسـت    شود اغلب نسخ قديمه فعل مضارع دارند مي

به اين خصيصة نگارشي اشاره كـرده و آن را از مقولـة   مناقب اوحدالدين كرماني  فروزانفر در تبيين اسلوب انشا و نكات دستوري
  ).61مقدمه،: 1347، اوحدالدين كرماني(ه حساب آورده است صنعت التفات ب

كـاربرد نـوعي   « :دنويس ـكتاب مـي  اين خود بر مةدر مقدبه اين قاعدة دستوري پي برده و  النبيشرفنيز در كتاب روشن  محمد   
و دكتـر  ) ت و چهـار ، ص بيس ـ1361:خرگوشـي (» .هاي پايه و پيـرو بـه دور اسـت   شود كه از شيوة فعليفعل در اين متن ديده م
به اين قاعده، كه از چشم مصححان كتاب مخفي مانده، اشـاره كـرده و آن را از جملـة    هاي بيدپاي،  داستانيوسفي در نقد خود بر 

، منطق الطيـر هاي ارزندة خود بر  و سرانجام شفيعي كدكني در يادداشت) 36: 1363يوسفي، . رك( اختصاصات نثر آن دانسته است
گويي كه فعل را در زمان حاضر نقل كنند در متون نظم كمتر رواج داشـته، ولـي در    قصه ةاين شيو«: ور شده است كهاين گونه يادآ

النبي خرگوشـي   و شواهدي از كتاب شرف) 622 :1383عطار، ( »توان يافت هاي منثور در ادبيات فارسي شواهدي براي آن ميقصه
  .تعليق كرده است كه پيشتر ذكر شد

بـه اسـتثناي دكتـر     -بينيم محققان از اين قاعده به طور پراكنده و غالباً بدون اشاره به شواهد و قول يكديگر ي كه ميهمان طور   
اند ولي به شكلي منسجم و مستند با نقل شـواهد، مـورد تحليـل و     سخن گفته -شفيعي كه به گفتار محمد روشن اشاره كرده است

  .بررسي قرار نگرفته است
  نقد و بررسي

افعال مضارع در اثناي وقايعي است كـه در زمـان گذشـته روي     ، استعمالداستانسرايي در متون ادب فارسي ةهاي پسنديد شيوهاز 
منظور سهيم كردن مخاطب در سير وقايع و اثرگذاري بيشتر، با استفاده از تغيير زمان فعل از ماضي ه نويسنده يا شاعر ب .داده است

اي كه در گذشته رخ داده است به ناگهـان از جمـلات حاليـه يـا افعـال مضـارع        در نقل واقعه .دازي به مضارع بدين مهم دست مي
  :شود دهد و از اين كار دو مقصود حاصل مي شود و گوينده خود را در بطن داستان قرار مي استفاده مي

العـين   ن شركت داشته يا به رأيكند گويي خود در آ اي را كه نقل مي افزايد چراكه واقعه به اعتبار و حجيت گفتة خود مي -1
 .ديده است

گير زيرا جملات و واقعه از حالت عادي خارج شده است و هيجاني بر مخاطب وارد  كند و زمين مخاطب را غافلگير مي -2
از سويي، تسريعي است در بيان وقوع واقعه و به نحوي حركت و سير سريع وقايع بـراي خواننـده و مخاطـب    . شود مي

... مقالات شـمس و   اما در عين حال بايد بيفزاييم كه استعمال اين شيوه در آثاري چون معارف بهاء ولد،. شود تداعي مي
  .يكي از عواملي است كه به علت خلاف قاعده بودن، به تعقيد و پيچيدگي متن افزوده است

يـك  «را نداشته است؛ مثلاً، در شـاهد  شود كه هيچ انتظار آن  رو مي در هر يك از شواهد مذكور مخاطب در جمله با فعلي روبه   
، خواننـده  )1-1(» خنديـد همچنان بـود كـه در روي مـن مـي     گذرمميبه هر نبات و حشيش كه . روز بيرون رفتم به بطحاي مكه

خواهد بود؛ ولـي بـرخلاف   » گذشتم مي«فعل به صورت  -يك روز بيرون رفتم به بطحاي مكه -مطمئن است كه پس از جملة اول
) 1(»تا خود چه حيلت سازند نگردمي كلاغ در پي ايشان ايستاد و«: جمله به صورت مضارع آمده است يا در اين مثال تصور، فعل

  .شود باشد ولي غافلگير مي» نگريست مي«منتظر است كه فعل جمله به سياق متداول 
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هـاي پـنجم تـا     ساختار رواج داشته اسـت قـرن   يابيم كه محدودة زماني كه اين مي با نظري به منابعي كه شواهد از آنها نقل شد در 
گيرد؛ آثـاري نظيـر مقامـات     شش كتاب در قرن هفتم تأليف شده است و در حوزة ادب عرفاني قرار مي  از ميان منابع،. هفتم است

ريخ جهانگشـا و  النبي و تـا  در آثاري چون شرف. گري دارند مقامات ژنده پيل كه صبغة روايت  العارفين، مناقب  اوحدالدين كرماني،
هاي سمك عيار و بيدپاي با نقل حكايـاتي كـه    دستورالوزاره نيز به نوعي با شرح احوال و روايت وقايع روبرو هستيم و در داستان

  .بافت روايي دارند
توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه      هاي مناقب العارفين و مقالات شمس از بيشترين شواهد برخوردار است و مي از اين ميان، كتاب   

هايي كه در شرح  ، در ميان كتاب)البته با تسامح(هاي بيدپاي و شرف النبي ماية داستاني همچون داستان هايي با درون علاوه بر كتاب
تواند گزارش اعمال و رفتار مشايخ باشد كه راوي چنان  ين قاعده به وفور يافتني است و علت هم مياحوال عرفا تحرير شده نيز ا

  .نمايد كه گويي به چشم خويشتن ديده كه پير چنين عملي را انجام داده است وا مي
روزانفر را نيـز اعتقـاد بـرآن    باشد همچنان كه استاد ف» التفاتي«رسد كه اين شيوه، در حقيقت صنعت  در بادي امر چنين به نظر مي 

ف در اثناء حكايات كه مطلبـي از شخصـي روايـت    مؤلّ«: گويد هاي سبكي مناقب اوحدي كرماني مي بوده، آنجا كه دربارة خصيصه
دهد چنانكه گـويي او خـود    كند گاه رشتة سخن را به دست خود او مي كند و بالطبع از او به صيغة سوم شخص مفرد تعبير مي مي

روشي كه علماء بديع   برد، درين موقع به جاي صيغة سوم شخص طبعاً صيغة اول شخص مفرد را به كار مي... ايت استراوي حك
توان اين شيوه  اما به قطع و يقين نمي) 61مقدمه،: 1347، اوحدالدين كرماني( »شمارند گويند و از صنايع بديع مي مي» التفات«آن را 

در سخن از غيبـت بـه خطـاب يـا بـرعكس از      «رد؛ اگرچه در اين قاعده برطبق صنعت التفات را از قواعد علم بديع به حساب آو
آيـد در پـي صـنعتگري و تـزيين كـلام       نويسنده به طوري كه از شواهد بر مي) 293: 1361همايي،(» خطاب به غيبت منتقل شوند

بر آن، تغيير در زمان افعال صورت گرفته است نـه  نيست بلكه مقتضاي زبان و شيوة تحرير و تقرير او اين گونه بوده است؛ علاوه 
توان اين قاعده را صنعت التفات خواند چنانكه استاد همـايي بـه قيـد     ؛ البته با تساهل و تسامح مي)از غيبت به خطاب( در شخص

صـنعت التفـات    ، هم از»]م[و موي سترد] م[به خانه بردم و سر چرب كرد«امكان، عطف فعل غايب بر متكلم را در مواردي چون 
شناسانه نگريسـت نـه    نمايد و بدين مقوله بايد به ديدي سبك ولي اين حكم صحيح نمي) همان: همايي .رك(محسوب كرده است 
  .از نگاه علماي بلاغت

 ـ پيشنهادي استاد خيام» جملات متداخل«توان اين قاعده را به نوعي در مقولة  از سويي مي    رخلاف پور جاي داد؛ اما، از آنجا كه ب
يي نداشته بلكه به منظور دعا يا نفرين يا امثـال آنهـا    از نظر دستوري علاقه«گيرند كه  گفتة ايشان كه جملاتي در اين دسته قرار مي

اي صورتي تصوركرد و  توان بدون پيوند و علاقه ، براي شواهد فوق، نمي)140: 1388خيام پور، ( »در ميان آن گنجانيده شده باشد
شود؛ به عبـارت   وجود آنها جملات دچار خلل و نقص مي به حساب آورد چراكه بي» مدخول معترض«يا » معترضه جملة«از نوع 
  .تر، اين جملات حكم جملة معترضه ندارند كه در اين طبقه قرار بگيرند واضح

نامه پيش تنسـر  ... طبرستان  از جشنسف شاه و شاهزادة«در شاهد  -در كلية شواهدي كه با واو همراه است به استثناي يك مورد   
 -كه گويا بخشي از جمله سـاقط شـده اسـت   ) 49: 1354مينوي، ( «كند سجود مي و فرستد ميو سلام   هربد هرابده رسيد، خواند،

گـردد؛   جملـه بـه صـورت متعـارف برمـي     بيفزاييم،  را به جمله» كه درحالي« اگر عبارترا حاليه به حساب آورد و » واو«توان  مي
، »درحـالي كـه  «براي مثال در نمونة زير بـا افـزودن عبـارت    . دانست» واو حاليه«توان به نوعي در اين جملات، واو را  ين ميبنابرا
در حال عثمان رئيس را ديدند در رباط از پاي در افتاده، در حـالي كـه خـون از    ««توان جمله را بدين شكل امروزي تبديل كرد  مي

در  شـد، و در عنان آسمان مـي  آمدهاي او مي و نوري از چشم ...«يا ) 2-1(» ود و نگونسار شدههوش شده ب رفت و بي دهان او مي
  ). 5-1(» نگريستم ميمن  حالي كه
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» در حالي كه«دهد ديگر نيازي به افزودن عبارت  هايي كه بدون واو است و بيش از نيمي از شواهد ما را تشكيل مي اما در نمونه   
در اين دسته از شواهد اسـت كـه غـافلگيري شـدت     . گردد كردن فعل مضارع، جمله به حالت معمول بازمينيست و تنها با ماضي 

  :دهيم افعال دو نمونه را تغيير مي  براي مثال،. حاليه ساخته شده است » واو«توان ادعا كرد كه جمله با  يابد و ديگر به سادگي نمي مي
آن «يـا  ) 1-1(» اي را ديـد  گربه نگاه كرد، .نگريست و چپ و راست مي گشتو چيزي كه بخورد مي گشت يبه جستن قوتي م«   

كه فلان شـيخ پـيش    شد اعتقاد ميدر راه هر لحظه بي. دويدغاشيه شيخ را برگرفته پيش اسبش مي ،تاهلي چنداندانشمند بزرگ با 
  )4-1.(»او آمد سلام كرد او التفاتش نكرد

شـبه  (حاليـة   بـار جملـة   بدين صورت كه ابتدا از طريق صفت مفعولي يـك   مؤكّد شده است؛حال  ، )6-1(و ) 2-1(در دو دستة    
  :مضارع آمده و بر حال تأكيد شده است  فعل جمله،  رخ داده و سپس براي تأكيد بيشتر،) جمله

  ) 6-1(»ام افتادهگشته ش هو و من بي«) 2-1(»رود و خون از دهان او مي در افتادهدر حال عثمان رئيس را ديدند در رباط از پاي «
بينـيم   را از نظر دور داشت؛ همان طور كه در شواهد مي» گفتن«و » ديدن«در تحليل اين شيوه نبايد بسامد بالاي كاربرد دو فعل    

؛ )بنگريد به جـدول شـمارة يـك   (اين دو فعل مكرّر به كار رفته است و در حدود دو سوم شواهد با اين دو فعل ساخته شده است
، )يك يا چند سـطر ( شده خود را از روال طبيعي متن خارج كند و براي مدتي كوتاه ا با استفاده از اين دو فعل گوينده قادر ميگوي

كرده اسـت و بـه همـين اسـتناد      روايت خود را از ساحت بيروني متن بنگرد و اين دو فعل، نويسنده را در ارائة اين شيوه ياري مي
بايد توجـه داشـت   . رواج داشته است) آيد مواقعي كه از گفتن و ديدن حرفي به ميان مي( ها ر نقل قولگوييم اين قاعده بيشتر د مي

  . التفات كردن، نظاره كردن و نظر كردن نيز بهره برده شده است: از مشتقات معنايي آن نظير» ديدن«كه در مورد فعل 
هـاي مفـرد اول شـخص و سـوم شـخص       اختار بيشتر در صـيغه شود آن است كه اين س از ديگر نكاتي كه از شواهد استنتاج مي   

. تنها يك مورد در صيغة جمع به كـار رفتـه اسـت     بينيم از ميان كل شواهد، سه مي  كاربرد داشته و همان طور كه در جدول شمارة
اسـت از ايـن رو ايشـان     نوعي مخالفت قياس با ساختار متداول زبان آنها بوده ،براي برخي كاتبان ،گفتني است چنين تغيير زماني

اند و اين ساخت زماني را به زعـم خـود اصـلاح     فعل را از مضارع به ماضي تغيير داده ،براي هماهنگ ساختن زمان فعل در جمله
 در امر تصـحيح  تواند بسياري از مصححان را دستوري مي ةبه اين مقولتوجه . اند اند و بدين ترتيب موجب تحريف متن شده كرده

كنند و به  زيرا، بسيارند مصححاني كه با مواجه شدن با تناقضات زماني جملات، آنها را به صلاحديد خود اصلاح مي ؛دياري رسان
  2.گردانند قاعدة معمول زبان باز مي

  جدول شمارة يك
  
  
  

  ل شمارة دوجدو
  
  
  

  تعداد  نوع فعل
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  جدول شمارة سه
  
  

  تأثيرپذيري از زبان عربي
در زبان . به احتمال زياد اين قاعده نيز همچون بسياري از ساختارهاي دستوري ديگر زبان فارسي، از زبان عربي تأثير پذيرفته است

اند و همين امر مويـد   ساخته شده» نظر«و » قال«شويم به خصوص در جملاتي كه با افعال  با اين ساختار مواجه مي عربي به كراّت
ديگري است براي تأييد نظر ما كه اين ساختار از زبان عربي متأثّر بوده است؛ چنان كه پيشتر گفتيم در شواهد فارسي فـوق مكـرّر   

است و خوانندگاني كه اندك آشنايي با زبان عربي داشته باشند جملاتي با اين سبك و سياق به كار رفته » گفتن«و » ديدن«دو فعل 
  :اينك شواهدي كه مشتي از خروار است  اند؛ بسيار ديده

أنـا  و و احدهم ياخذ منها بمعلقه و يأكـل،   فرأيت نفراً من كبار الاجناد و بين ايديهم خديم لهم بيده شكارت مملوءه بشيء يشبه الحنّاء، «
  )320: 1964ابن بطوطه، (»و لا أعلم بما في الشكارت أنظر إليه

  »)نگريستم مي(= نگرم خورد و من مي دارد و مي و هريك از آنها با قاشق چيزي از آن برمي... پس گروهي از بزرگان سپاه را ديدم«
  )534: همان(»بهذا الحبل يربطونني عند القتل  :و أقول في نفسي أنا انظر إليهمو   ، و وضعوا حبلَ قُنبٍّ كان معهم بالارض«
  )گفتم نگريستم و با خود مي مي(= گويم نگرم و با خود مي ريسمان كنفي را كه با خود داشتند بر زمين نهادند و من به آنها مي«
  ) 1/184: تاقيرواني، بي(»في كتاب و هو ينظردخل الرشيد علي المامون «
  »)نگريست مي(= نگرد كتاب مي در) مونما(رشيد بر هارون وارد شد و او«
  )220-219  :1430جاحظ، (»أنا انظر اليهثم نظر الي و «
  )نگرم مي(= سپس به من نگريست و من بدو نگريستم«
ابـن بطوطـه،   (»!و يقولون إني سلطان و ها أنا ذا طلبته لأغضب عليه فغضـب علـي  : و هو يقولفدخل إلي داره   و أذّن المؤذن المغرب،«

1964 :590 (  
  )گفت مي(= گويد خود داخل شد و مي  موذن اذان مغرب را بانگ برداشت، و به خانة«
إنّ االله جعل جماع امـر  : و هو يقول  و رأيته لايفارقها مشاه كنّا او ركباناً،  و معه مزود و ركوه و عصا؛ً  و ذكر أنهّ من ولد عمرو بن كلثوم،«

  )4/106: 1386البستاني، (»...موسي
و گفت كه از فرزندان عمرو بن كلثوم است و انبان و ابريق و عصايي به همراه داشـت؛ و ديـدم كـه پيـاده و سـواره از آن جـدا       «

  )گفت مي...(= گويد شد و مي نمي
ن در امـروزه مترجمـا  . افتـد  شود، اين ساختار صرفاً در جملات حاليه اتفاق مـي  هاي فوق استنباط مي چنان كه از تأمل در نمونه   

در جملاتي كه زمان . پردازند به بيان مقصود مي... و» كه در صورتي«، »كه درحالي«مواجهة با چنين جملاتي با افزودن عباراتي چون 
حاليه، فعل مضارع به كار رفته، فعل مضارع را به سياق افعال ماضـي جملـه، ماضـي ترجمـه       افعال جمله ماضي است و در جملة

به پيروي   چنان كه امروز معمول است،  گرفتند؛ يا فعل مضارع را، ه، براي رفع اين مشكل دو راه در پيش ميولي در گذشت  كنند؛ مي
اكنون با توجه . كردند كردند يا آنكه به اصل پايبند بودند و فعل مضارع را ماضي ترجمه مي ماضي ترجمه مي  از افعال ماضي جمله،

  در شواهد زير در برابر هر جمله، در قلاب،. بريم د به اين ساختار مقاله را به پايان ميدادن به نحوة برخورد مترجمان قديم و جدي
  :3فعل جمله به شيوه و شكل مورد بحث اين مقاله درج شده است

   )1/82: 1355دهستاني، (]1-1گويد مي= [»گفت شنيدم كه مي  :يقولفسمعته «

  1  صيغة جمع
  49  جمع



  43/  فعل در متون روايي قديم تحليل نوعي تداخل زماني
  
بازگردانيدم عجـوز  =  [»رسيد به صفها يك يك نيدم عجوز را و او تمام فرا ميبازگردا  :الصفوف صفّا صفّاتستقري  فرصدتها و هي«

  ) 48: 1365حريري، ](1رسد را و او تمام فرا مي
اي را انشاد  وارد شد و بشار قصيده... روزي منصور... : قصيدهينشده دخل يزيد بن منصور احميري علي المهدي و بشار بين يديه «

  )3/56: 1358الفرج اصفهاني، ابو](1كند مي [=» كرد مي
 نتيجه 

اي از تداخلي زماني جملات را در متون قديم بررسي كـرديم و نشـان داديـم     در اين مقاله با شواهد متعدد و به طور منسجم، گونه
شود  حاضر مي ها استعمال داشته است؛ راوي در اثناي بيان مطالب خود به ناگهان در متن ها و نقل قول كه اين شيوه در نقل داستان

چنان . است كند كه گويي به چشم خود در حال مشاهدة واقعه بوده  افزايد و سخن را چنان بيان مي و بدين طريق به اعتبار متن مي
هاي پنجم تا هفتم كاربرد داشته است و به خصـوص در آثـار عرفـاني     شود اين ساختار بيشتر در آثار قرن كه از شواهد استنباط مي

  .كرماني بيشتر به كار رفته است العارفين، مقامات اوحدين مناقب روايي همچون
شناسي مورد بحث و تفحص قرار گيرد و قلمداد كردن آن در طبقة صنايع بـديعي، التفـات،    اين قاعده الزاماً بايد در حوزة سبك   

ه زبان عربـي، شايسـتة تعمـق و تأمـل     صحيح نيست و به احتمال بسيار قوي مأخوذ از زبان عربي بوده است و در ماية جملة حالي
  .بيشتر است
  ها يادداشت

براي استعمال اين مورد در آثار منظوم، به قطعه شعر زير بنگريد كه شفيعي كدكني آگاهانه بر سر آن تأمل و اشارتي نيز به . 1
  :)322: 1383عطار، . رك( ساختار مورد بحث اين مقاله كرده است

  پس به عشرت جفت يكديگر شدند  شـدندآن دو روبه چون بـه هـم همبـر
 ـ    ــازــــه را ز هــم افكنــــآن دو روب  ازـخسروي در دشت شـد بـا يـوز و ب  د ب

 ـ  پرسد مي ماده  ـما كجا بـا هـم رسـيم آخ     جـويهـز نـر كـي رخن  ر بگـوي ـــ
 ـ   ـر بهـگفت اگر ما را بـود از عم ــتين     رــــ ــان پوس ــر دك ـــدوزان شه ب  رـــ

  :)393: 1383عطار، ( يشان پنهان مانده استو اين بيت كه از ديد ا
 بارد دو چشمش بـر زمـين  اشك مي   بود مـردي سـنگ شـد در كـوه چـين     

  :الطير عطار، بر سر بيت براي مثال، در تصحيح منطق .2
 ما كجا با هـم رسـيم آخـر بگـوي       جـوي ماده پرسيدي ز نـر كـي رخنـه   

بيت فـوق، انتخـاب و ضـبط     در را» يديپرس«ايشان صورت  ).112: 1342ر،عطا( دكتر گوهرين با همين مشكل مواجه بوده است
را  »پرسـد مـي «صورت ، به هيمن سابقه، درستيه دكتر شفيعي بكاملاً صحيح بوده و » پرسد مي«، بيت با فعل حال آنكهكرده است؛ 

  ).322: 1383،عطار: نك(است انتخاب كرده 
بنـدي جمـلات    اسماعيلي طاهري كه به دسـته   گفتني است در مقالة. ايم طاهري برگرفتهاسماعيلي   شواهد مزبور را از مقالة دكتر. 3

اي به شيوة مورد بحث ايـن   ترين اشاره پرداخته شده است كوچك» حال«حاليه و نوع نگاه و شيوة مترجمان قديم و جديد به انواع 
  .مقاله نشده است

ايـم؛ از ايشـان    ارجمند، جناب آقاي دكتر ابـن رسـول بسـيار اسـتفاده كـرده      و مساعدت استاد  در تدوين اين مقاله از راهنمايي. 4
  .صميمانه متشكريم
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